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   يخجند فرزانه شعر در رنگختي شناييبايز نقد
  ها رنگ شاعر 

    ينيحس لايسه
   يرض يمنصور احمد

  
  چكيده 

 آني هنري ها ييبايز انيبي برا صرفاً شعري ظاهر شکل به توجهجديد ي شناسييبايز در
 وي ذوق تأثّري بررسي براي قيتطب شيگراي نوع ليدل نيهم به ،رسدينم نظر بهي کاف

 قيتحقي برمبنا راي ادب آثار شناخت که رديگ يم شکلي اجتماع طيمح از شاعري شخص
  .سازديم استواري ادبي ختشنا جامعه وي ختشناروان

 يارشتهانيمي هادانش از استفاده با وي ليتحل ـ  يفيتوص روش با جستار نيا در
 شعر در رنگي شناسييبايز نقد و فيتوص بهي شناسزبان وي شناسجامعه ،يشناس روان

ي ريرپذيتأث باي خجند فرزانه .ميپرداخت تاجيكستاني نوگرا شاعران نيتربرجسته ازي يک
ي هاشهياند رنگ، از کامل يريگبهره و کستانيتاجي اجتماع ـ يفرهنگ طيمحي رنگارنگ از

 جيراي نمادها و مزهار ازي ريگبهره نيع در و به تصوير كشيده شکل نيباتريز به راي اخلاق
 شكل پرورش به هارنگ ةحوز در عيبدي هايساز بيترک و نوي نمادها خلق با ،يفارس شعر

  .است يافته دستي فارس سخن زيبايي از
  

  
  .ها رنگ شاعر رنگ،يشناس روان ،يشناس ييبايز مکتب، يخجند فرزانه :ها دواژهيکل
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 انيفرهنگ دانشگاه مدرسشناسي و  دكتري زبان samen_49@yahoo.com  
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  مقدمه
طور سنتي، در  به. پردازد هاي شعري مي   يباييدرحوزة نقد شعر دو مبحث عمده به شناخت ز        

هاي ادبي ازقبيل تشبيه، استعاره، کنايه و مجـاز و نيـز وزن و    علم معاني، بيان و بديع زيبايي  
 شـعار   براسـاس "پارناس"شناسي   ، پيروان مکتب زيبايي   دورة متأخر   در .شود  قافيه بررسي مي  

بخـش اسـت و نيـاز بـه بيـان       ذات خود لذّت   بر اين عقيده بودندکه هنر در        ١" هنر هنر براي "
يکي از مباحث مورد توجه اين مکتب درنـگ  ). ٥: ١٣٨٧ايبرمز، (مقصودي جز خودش ندارد    

 و "آوا" و  "رنـگ "هاي حـسي      آثار ادبي با ترکيب فرم    . هاي ظاهري و طبيعي اثر است       بر جنبه 
اثر ادبـي، شـيئي   . کنند امکان آشتي ماديات را با معنويات ترسيم مي      "افکار "محتواي معنوي 

زيرا از ابتدا سايرکارکردهاي ارتباطي را کنار گذاشته يا بـه حـال تعليـق               است؛  شناختي    زيبا
: ١٣٨٥کـالر،  (کنـد    را به تفکّر دربارة رابطة فرم و محتوا مشغول مي         آورد و خوانندگان  درمي

هـاي  توجه بـه  شـکل حـسي رنـگ يکـي از موضـوعاتي اسـت کـه در سـنجش معيار            ). ٤٧
  .  زيباشناسي اهميت فراوان دارد

ها و عقايد مختلفي را بـه وجـود    تحولات دائمي در محيط فرهنگي و ادبي جامعه، نظريه        
دهد و سـبب   هاي هنري حقيقت اثر را نشان نمي جانبه به زيبايي توجه محض و يک . آورد  مي

شود  امپرسيونيسم ميگرايي، نمادگرايي وتعديل انديشة پارناسي به سوي مکاتبي مانند واقع      
شناسـي  زيبـايي . كنـد مختلف ايجاد مـي و زمينه را براي نوعي گرايش تطبيقي ميان مکاتب         

شناسـي هنـر    شناسي و جامعـه    اي از فلسفة روان     اي از فلسفه و امروزه آميزه     درگذشته شاخه 
 کوشـد پردازد بلکـه مـي      شود؛ نهايت زيباشناسي جديد فقط به زيبايي هنر نمي        محسوب مي 

هـاي فرهنگـي و    سرچشمة حس انسان را بـه صُـور هنـري و ارتبـاط آن را بـا ديگـر زمينـه           
  . اجتماعي کشف کند

فـرم  .  است"رنگ" و "آوا"هاي حسي  شناسي فرم هاي زيبايي دو شاخص اساسي در بررسي   
هاي آثـار   طلبد که قواعد خاصي دارد و با ديگر مقوله شناسي موسيقي را مي    حسي آوا زيبايي  

رنـگ ازجملـه   . هاي هنري اسـت  ترين رشته  متفاوت است، چون موسيقي جزء انتزاعي     هنري
شـناختي دارد و   هـاي آن ازطرفـي نيـاز بـه نقـد روان      مقولات حسي است که تبيين ويژگـي    

ازطــرف ديگــر بــه دليــل تــأثير طبيعــي محــيط اجتمــاعي و فرهنگــي بــر خــالق اثــر نقــد  
  ).٢٧١: ١٣٨١ميرصادقي، (طلبد  شناختي مي جامعه

گيـري   اي و بهره رشتهـ تحليلي و با رويکرد ميان    اين مقاله برآن است تا با روش توصيفي       
شناسي ادبي، فرم حسي رنگ را در شعر فرزانـه خجنـدي          شناسي و جامعه    هاي روان   از آموزه 
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هـا   هاي بديع در حـوزة رنـگ       شاعر تواناي تاجيکستان بررسي كند و به دليل ساخت ترکيب         
  .شناسي يادآور شود واژهاهميت آن را در 

جهت است که با وجود  اهميت کار فرزانه خجندي در کاربست رنگ در شعر فارسي ازآن          
و کـسايي مـروزي در شـعر     پـردازي همچـون منـوچهري دامغـاني           آزمايي شاعران رنگ    طبع

ــادر نــادرپور در شــعر معاصــر، ازحيــث تنــوع رنــگ  هــا و  کلاســيک و ســهراب ســپهري و ن
هاي بديع، توانسته است ارزش هنـري شـعر    سازي وناگون و به تبع آن واژه   هاي گ   نمادپردازي

  .خود را برجسته سازد
جايگـاه شـعر خجنـدي، ازحيـث تنـوع کاربـست رنـگ در          دادن   تحقيق نشان  هدف اين 

بنـابراين ارزش هنـري   . شـناختي آن اسـت   زبانان و نقد زيبايي   تمدني فارسي حوزة  بخشي از   
  . توان بررسي كردي تازه ميآثار شاعر را با رويکرد

  پيشينة تحقيق
منتقدان بسياري دربارة مباحث مربوط به نقد زيباشناختي و تحليل ساختاري رنـگ سـخن               

 هـانس  رنگ کتاب ايبرمز و جفري گالت و        اصطلاحات ادبي  فرهنگ توصيفي کتاب  . اند    گفته
وري و رنـگ، بهـره   و  اثر ماکس لوشرهاشناسي رنگ روان،  محمدحسين حليمي ةترجم ايتن،

  .اند ها پرداخته شناختي رنگ  فرزانه کارکيا به تحليل ساختاري و رواننوآوري
 به تحليـل نقادانـة رنـگ در    در شعر فارسي صورخيال و شعرموسيقي در كدكني شفيعي

يكـي   اثـر مـصطفي صـديقي    جستجوي خوش خاکـستري کتاب . شعر فارسي پرداخته است   
 معاصـر   با نقد و تحليل اشعار چندتن از شاعرانير پديدة رنگ را  ديگر از منابعي است كه تأث     

تـاج   اثـر زريـن  "پيکر نظامي هاي هفت بررسي رنگ در حکايت  "مقالة  . استكرده  ايران همراه   
 اثر "سرشک.نگاهي تحليلي به کارکرد رنگ در شعر م" و مقالة   پژوهي  ادبواردي در فصلنامة    

  . اند شناختي پرداخته به بررسي رنگ از بعد روانهايي هستند که  مسعود روحاني نمونه
 به خط فارسي در نبض باران و   سوز ناتمام ،  پيام نياکان هاي  سه اثر فرزانه خجندي با نام     

ايران منتشر شده است و چندين مقاله به همت منتقدان ايراني و غيرايراني و نگارندگان اين           
نگارندگان تمـام  . به چاپ رسيده استکستان مقاله در کشورهاي امريکا، روسيه، اروپا و تاجي   

  .اند ده ديوان شعر خجندي را به فارسي ترجمه كرده
طـور   اي درقالب علم معاني، بيان و بديع به شناختي کارهاي گسترده    در حوزة نقد زيبايي   

شناسـي دربـارة زيبـايي     سنتي در شعر ايران و اروپا صورت گرفته است و در مکتـب زيبـايي      
ايـم عـلاوه بـر توجـه بـه       در اين نوشتار کوشـيده . ر آثار ادبي بحث شده استظاهري رنگ د 
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شناسـي شـعر فرزانـه خجنـدي را ارزيـابي             شناسي و جامعه  هاي هنري، از منظر روان      زيبايي
  :كنيم

  شناسي ادبي زيبايي. ١
شود اثـر   باعث ميبخش باشد و همين زيبابودن  تکه برايش لذّداندمي زيبا اي را  آدمي پديده 

 بررسـي جـوهر هنـر دور از محتـواي خـاص آن         به شناسي   زيبايي .درخور بحث ارزيابي شود   
گردد که در اواخر  برمي» هنر براي هنر« يا  "پارناس"ريشة اين علم به مکتب ادبي       . پردازد  مي

هـاي   پيروان اين مکتـب ابتـدا معتقـد بودنـد کـه ويژگـي      . قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت 
در نظرآنان، آنچه بـراي هنرمنـد اهميـت دارد ايـن         .  از شعر حذف شود    شخصيتي شاعر بايد  

اي را پرورش دهد، بلکه مهـم آن اسـت کـه      اي خاص را بيان کند يا انديشه        نيست که نظريه  
شناسـي تنهـا      معيارهـاي آنـان در زيبـايي      . اثر هنري تأثيري کلي و واحد بر خواننده بگذارد        

آنان معتقد بودنـد  . كند وع و محتوايي که اثر القا مي      هماهنگي و توازن در ظاهر بود، نه موض       
و  ادبيـات  از تحـولات بـسيار در عـالم   سرانجام پـس  . ساز است شعر مجسمه و شاعر مجسمه   

گرايـي،   گرايـي، طبيعـت    واقـع هـاي هـا، مکتـب  بر اثر برخورد انديشهو فرهنگي، ادبي  محيط  
هـا خيلـي      پيروان ايـن مکتـب    . )٤٧: ١٣٧٦ي،  ميرصادق(و تأثرگرايي به وجودآمد     نمادگرايي  

شناسـي  بنابراين، گرچـه زيبـايي    . بودن آن را دريافتند     بعدي   نقص انديشة پارناسي و تک     زود  
محـسوب  فلـسفه   اي از شـاخه  و  مربوط به شـناخت مفـاهيم زيبـايي هنـر اسـت          طورکلي  به

. بــه حــساب آوردشناســي  جامعــه و شناســي روانفةفلــس ازرا ترکيبــي شــود، بايــد آن  مــي
تـلاش  بلکـه  ، پـردازد  زيباسـت نمـي   ادبيـات   چه چيزي در اينکه به    ادبي تنها  شناسي زيبايي

هـاي   عرصـه   سـاير  ميان ادبيات و  و ارتباط   دريابد   انسان را هاي حساسيت     سرچشمه کند مي
هـا و    توضـيح کيفيـت  ،هاي زيبا و هنري  چگونگي دريافت پديده  شرح . کشف کند   را فرهنگ

 شناسي به شمار  همگي از مباحث زيبايي   ،  يشناختتعيين مفاهيم زيبا  و   انسان   ةجربهاي ت  راه
هاي ادبـي را در سـه زيرشـاخه           ها با نگرش جديد بررسي      زيباشناسي در حوزة رنگ   . آيند مي

  :كند دنبال مي
  شناسي رنگروان. ١. ١

سـتعداد هنـري و   گيرند و اکار قرار ميو باطني اساسهاي دروني  جريان شناس رنگ   در روان 
منتقـدان  . كنـد  ها توجـه مـي   شود كه بيشتر به آن ميهايي سنجيده ذوق شاعر ازطريق رنگ   

دانند و آن را کليد سـاير اقـسام   شناسي را در فهم آثار ادبي مهم مي هاي روان   توجه به ارزش  
تـوان دريافـت عواطـف و احـساسات      شناسي رنگ مـي  با کمک روان  . آورندنقد به حساب مي   
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. ها و الهامات شـاعر اسـت   كند و کدام ويژگي نفساني محرک انديشه مند چگونه عمل مي هنر
 روانـي و واکـنش   است که در خواننـده تعـادل  شناسي وظيفة ادبيات اين  از ديدگاه نقد روان   

شـود   موجب تعـادل ترکيبـي مـي   چيزي است که  همان  خاص و موزون ايجاد کند و زيبايي      
  ).٤٣: ١٣٧٢کوب،  زرين(

حـدي   بـه .  استمؤثر بسيار   رواني افراد ـ    حالات روحي  بيان   در شناسان   روان نظرمزا رنگ
 اشـخاص   و تمايلات فکري، عـاطفي و اجتمـاعي        شخصيت دروني   به آن توان ازطريق   ميکه  
در رنـگ   دقّـت   . هـاي زنـدگي اسـت      تجربـه  احـساسات و  مبين   يهنر هر مانند شعر .برد پي
اي براي شناخت بيشتر هر اثـر بـه روي خواننـده    وهانه پنجرة تازه پژ  يک عنصر روان  عنوان    به

هاي آدميـان   ها، باورها، آرزوها و خواسته      توان بسياري از سليقه   كند که ازطريق آن مي      بازمي
  ).١٦٣: ١٣٨٦حسنلي و احمديان، (را بازشناخت 

 امري ذهنـي  شناسان رنگ رابينند، روان مي گونه که نقاشان زندگي را ازمنظر رنگ   همان
هاي متفاوتي چون تـرس، غـم، شـادي و اميـد      توان هيجانها ميدانند و معتقدند با رنگ مي

  .ايجادکرد
  شناسي رنگ جامعه. ٢. ١

اين . كند ناپذير بين اجتماع، هنرمند و اثر ادبي برقرار مي        اي جدايي   شناسي ادبي رابطه    جامعه
 ساختارهاي ذهني جامعه را كه موجـب  علم مناسبات هنرمند و جامعه، محتواي اثر هنري و     

نقد اجتماعي در حـوزة ادبيـات   ). ٦٤: ١٣٧٧گلدمن،  (دهد    شود نشان مي    خلق اثر هنري مي   
 را،  افـراد  متفـاوت هنـري  هاي ادبي وذائقه تواننقد است و با آن ميانواع يکي از معتبرترين    

هاي مختلف ادبـي و   يان ذائقهدر م.  محيط فرهنگي و اجتماعي است، تحليل كرد    از رثّأمت که
شناسـي رنـگ چگـونگيِ     بنـابراين جامعـه  . هاي حسي رنگ است ترين فرمهنري يکي از مهم  

  .كند تأثير و تأثر متقابل شاعر و محيط فرهنگي و اجتماعي را روشن مي
هـا و     محـيط اجتمـاعي، فرهنـگ     : شناسي رنـگ تأثيرگذارنـد      عوامل گوناگوني در جامعه   

زيـستي و قرابـت       محيطـي، گـسترة جغرافيـاي تمـدني و هـم            اي زيـست  ه  ها، موقعيت   سنّت
  . سرزميني با ديگر جوامع

عصارة انديشه، احساس و فرهنگ جامعه را در آثـار خـود انعکـاس         هنرمندان درحقيقت   
هـا و   کاربست رنگ در جوامع مختلف تحت تأثير فرهنـگ        ). ١٨: ١٣٩٠پارسانسب،(دهند  مي

هـا از لحـاظ کوهـستاني يـا           قعيـت جغرافيـايي سـرزمين     مو. هاي قومي متفاوت اسـت      سنت
ها در اجتماع  هوايي گرم و خشک يا معتدل در كاربرد انواع رنگ          و  بودن و موقعيت آب     کويري
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ها و فلسفة اجتماعي زندگي      منظور از گسترة جغرافيايي تمدني، رفتارها، نگرش      . تأثيرگذارند
 و  داراي طـرز زنـدگي و نگـرش    م آناسـت کـه روزگـاري مـرد     اي وسيع از جهان       در منطقه 

شدن مرزهـا، کـشورها از يکـديگر       رفتاري مشابه بودند و اکنون با افزايش جمعيت و کوچک         
  . اند جدا شده

هـاي   ها و ذوق دليل داشتن مرز مشترک با ديگر کشورها از سليقه        گاهي يک سرزمين به   
رزبـودن بـا خـتن و چـين از     م کند؛ تاجيکستان به دليل قرابت و هـم     هنري آنان استفاده مي   

منتقـد  . خـوبي بهـره بـرده اسـت     آيـد بـه   ها به شمار مـي   هايي كه بخشي از فرهنگ آن       رنگ
هاي موجود در جامعـه   شناسي رنگ لازم است محيط اجتماعي شاعر را بشناسد؛ رنگ           جامعه

شناختي شعر  و کاربردهاي حقيقي، استعاري و اعتقادي آن را تشخيص دهد و در نقد زيبايي       
  .ها را لحاظ کند و جايگاه هريک را توضيح دهد آن

  پردازي رنگ در شعر خيال. ٣. ١
طـول  . شـود تابـد و در چـشم مـا مـنعکس مـي      که به سطح اشيا مـي     رنگ همان نوري است   

 بـراي  رنـگ  از شاعران. ها را متفاوت ببينيم شود که بتوانيم رنگ   هاي گوناگون سبب مي     موج
 کـه   تـصويري .کنند استفاده ميزيبا  روشن و   بيان مفاهيم    و   نهشاعرا تصاوير ها،  آفرينش واژه 

هـاي  توصيف فـصل  .هاست  آنكنندة زمانة دهند، روايتپيرامونشان ارائه ميشاعران از جهان    
شـرح   در بيـان  قـدرت . اسـت مكرر شعري   هاي  موضوع از هاي گوناگون طبيعت    سال و جلوه  
  ديــدگاهخيــل و، تطبيعــي ظرامنــهري ظــاوصــف درونــي درکنــار عــوالم   ويعواطــف قلبــ

هاي  از شب و روز يا توصيف فصلارائة تصويرهاي تازه   . كند  آشکار مي ها را      آن شناسي ييزيبا
  . بخشد آميزي خاصشان زيبايي دلکشي به شعر مي سال همراه با رنگ

رنگ كاركردهاي متفاوتي در آثار شاعران دارد؛ شاعران گـاه بـه تـصويرسازي و تجـسم                 
را بيـان   كـاربرد مجـازي رنـگ       ةنتيج ـ،   بـديع  هاي   تركيب آورند و گاه نيز با ساخت     ي مي رو

ايـن  شـاعران  . اسـت ترين عنصر مکتب ادبي ايماژيـسم يـا تـصويرگرايي              رنگ مهم  .کنند مي
گيرند و بيشتر به جنبة عينـي   جاي بيان مستقيم مفاهيم از تصوير و خيال بهره مي      مکتب به 

امپرسيونيـسم  . شـوند  مـي  نزديـک امپرسيونيـسم بـه  جهـت    و ازايـن کنند   مي و بصري توجه  
اي خاص بر    تأثيري که منظره در لحظه    .  است اصطلاحي است که از نقاشي وارد ادبيات شده       

 مانند نقاش با کلمات به نقاشـي تـصاوير   شاعرشود  گذارد باعث ميذهن و احساس شاعر مي  
ها در اشعار امپرسيونيستي، درحکم بوم نقاشـي           رنگ در تعبيري کوتاه، شعر با تنوع     . بپردازد

  . شود ها مي روشن رنگ است که در مدتي کوتاه پر از سايه
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دادن بـه   آنچه اهميت دارد اين است که دريابيم شاعران تاچه حـد از رنـگ بـراي جهـت     
در شـعر سـهراب سـپهري رنـگ مـرادف      . اند ذهن و روح و تمايلات اجتماعي خود بهره برده  

رنگي عدم،    در بي . شودخواهد از زندگي حرف بزند رنگ پيشتاز مي       او وقتي مي  . استزندگي  
  :شود کوچد و نگاهش از رنگِ اطلسيِ حيات تهي ميروح آدمي مي

  نرسيده به درخت 
  باغي است که از خواب خدا سبزتر است كوچه

  ).٣٥٩: ١٣٨٩سپهري،  (استاندازة پرهاي صداقت آبي عشق به و در آن
هـاي   گوناگون روحي، محيطي و اجتماعي در توصـيف   شاعران بنا به حالات     جهت،    دراين

شـاعران بـه رنـگ       بعـضي . کننـد هاي اصلي، فرعي يا خنثي استفاده مي      شعري خود از رنگ   
سـياه و  ند؛ يعني جز چند رنگ رنگي هستکورنوعيدچار حساسيت بيشتري دارند، اما برخي   

ارائـة تـصوير و در صـورخيال    ند رنـگ هـم بـه هنگـام     بينند و از همين چ    سفيد و سبز نمي   
هـا در زبـان    اين است که رنگ برند مثلها را هم مي برند، يا اگر نام رنگ   استفادة لازم را نمي   
و ضـعيف  نـاتوان   و روشني ندارند و کلمات مربوط به رنگ در شعر ايشان  ايشان معني اصلي  

  .)٢٧٦: ١٣٨١ دکني،ک شفيعي(آيد است و فقط براي پرکردن وزن مي

  رنگ در محيط فرهنگي ـ اجتماعي ورارود. ٢
انـد  هاي هزارساله ظهور يافته     هاي ادب پارسي با ريشه    در سرزمين ورارود تنومندترين شاخه    

و اديباني همچون رودکي، شهيد بلخي، ناصرخسرو و کمـال خجنـدي بـه رشـد و بالنـدگي                
يابيم تا چه حـد شـعر معاصـر تاجيـک،     رميبا درنگ بر شعر معاصر تاجيکستان د     . اندرسيده

  . متأثر از محيط فرهنگي و اجتماعي خود، با رنگ همراهي دارد
عواملي ازقبيـل   . کرده است ـ اجتماعي سرزمين ورارود بسيار متنوع جلوه        محيط فرهنگي 

هـاي   ي پـر از ميـوه  يهـا   هـا و رودهـاي خروشـان، باغـستان          آب و هواي کوهستاني با چشمه     
شش و لباس رسمي مردان و زنان و تنوع رنگ در آن، برپايي نوروز باستاني کـه            رنگارنگ، پو 

هاي باستاني  هاي رنگين بازمانده از سنّت      نماد سرسبزي، شادي و خرمي در بهار است، سفره        
مرزي با سرزمين چين، که در ادبيات کلاسيک مظهر رنگارنگي بوده است، در توجه بـه     و هم 

  .ک تأثير گذاشته استرنگ در ميان شاعران تاجي
. دليل گرايش به سبک خراساني و عراقي، به رنگ توجه فراوانـي دارد   شعر تاجيکستان به  

توجـه بـه رنـگ در شـعر بيـدل و ديگـر       . شاعران معاصر تاجيک به اشعار بيدل تمايل دارند       
مـشارکت رنـگ در تـصويرسازي باعـث سـاخت           . شاعران سبک هندي ويژگي اسـلوبي دارد      

سـو بـه ميـراث شـعر فارسـي        توجه شاعران به رنگ ازيک    . ا و لطيف شده است    ايماژهاي زيب 
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هـاي روس ـ پوشـکين،     مربوط است و ازطرف ديگر نشانة گرايش شاعران به شعر رمانتيست
  .اـ استخماتواآنا يسنين و 

هـاي زلال و     هاي بلند، رودهاي پرآب، چـشمه       تاجيکستان با کوه  تصويرسازي از طبيعت    
يکـي از منتقـدان معاصـر تاجيـک، عبـدالرحمان       . بخشي همراه است    با جان درختان تنومند   

هـا و موجـودات     اشـيا و حادثـه  در شـعر مـا بـه   «: گويداف دربارة شعر تاجيک مي    عبدالمنان
هـاي عـالي    و نمونـه  ها، سنّت غني      آنآدمي دادن، يعني جاندار پنداشتن      هاي  طبيعت، صفت 

هـاي فلـسفي و       امروز بـا مـضمون    گراي شاعران     بيعت شعرهاي ط  اين سنت در بهترين   . دارد
  ). ٨٤: ١٩٩٠اف، عبدالمنان(» گيردخود مي زمانه به يافته و رنگ دواماجتماعي 

گيـرد و کمتـر بـه    ر شاعران معاصر تاجيک در دايرة محـسوسات جـاي مـي          شعرنگ در   
بـانوي شـاعر   براي نمونـه در اشـعار صـفيه گلرخـسار،     . شودکشيده ميسمت مسائل انتزاعي 

  :خوردها به چشم مي زيباترين کاربرد رنگتاجيک، 
  تپد از عشقزمين لاجوردي مي

   در قفس روزگار سرخولي
  اي واي

  ).٢٨٩: ١٣٧٣گلرخسار، ( گويمشويم و شعر سپيد ميديگ سياه مي
كننـدة   در نظر گلرخسار و ديگر شاعران تاجيک، رنگ سرخ بـا تعـابير گونـاگون تـداعي                

شعر معاصر تاجيک به سمت تصوير و تصويرسازي        . هاست  رد حاکميت کمونيست  روزگار پرد 
، بـر  ...گيري از عناصر طبيعت، آفتاب، صبح، خورشيد، بـاران، ابـر و    آنان با بهره. گرايش دارد 

 شـعر ، امـروز   تـا يلاديم ٢٠دة س ٦٠ هةد ازطور عمده     به. اند  کلامشان افزوده زيبايي و پويايي  
 تـرين ها از اساسي کاربرد رنگ.  استدادهشدن تمايل نشان تصويريت بيشتر به سم   تاجيكي

گـراي خـود      ديگر شاعر زن تاجيک در شعر طبيعت      " اديبه. "ارکان تصويرسازي شاعرانه است   
  :گويدمي

  من عاشقم
  )آبشار (بر هر صداي شرشره

   كبك درهدنِبر خوان
  بر شبنم اندر روي گل

  بر بوي گل
  سحر بارانِ بر صوتِ

  .)٨٩: ١٩٩٩عصازاده،  ( و ترهاي هر سبزب
اند در فضايي تازه و با زباني نو از قدرت اعجازآميز رنگ استفاده کنند     کردهشاعران تلاش 
  .ها به مخاطب ارائه دهند اي را با زبان رنگ و مفاهيم گسترده
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  ها از محيط اجتماعي تاجيکستان تأثيرپذيري شاعر رنگ. ١. ٢
جيکستان، که كوشيده است با کمک رنگ عناصر گونـاگون شـعر را   يکي از شاعران معاصر تا   

ها در اشعار او محـدود   هرچند در آغاز دايرة رنگ. استزند، فرزانه خجندي    به يکديگر پيوند    
  . شود به مسائل حسي است، به مرور به جانب امور انتزاعي کشيده مي

و اصـيل  هـاي درخـشان        صيتيکي از شخ  " آوا  عنايت خواجه "خجندي با نام اصلي     فرزانه  
ش از پدر و مادري اديـب و سـخنور      ١٣٤٢/م١٩٦٤او در سال    . ادب معاصر تاجيكستان است   

همسرش آذرخش شاعر و موسيقيداني مشهور است و بارهـا ايـن زوج شـاعر بـه                 . متولّد شد 
ايـن بـانوي   . اند دعوت مراجع علمي و دانشگاهي ايران و جهان در محافل ادبي شرکت جسته 

تـرين   قريحهاز خوش تاجيكستان، فروغ تاجيكان، اديب مصور و يكي    قدر را شاعر خلقي     نگرا
 م در عرصـة ١٩٨٠دهةحضور او در نيمة اول . شناسند هاي ادبي معاصر تاجيكستان مي      چهره

ها دفتـر شـعر     از ده بيش  او تاکنون   . ايجاد کرد  در شعر معاصر تاجيک       عظيم تحوليشاعري  
 هـاي زريـن   بـرگ ،  )١٩٨٩ (شـبيخون بـرق   ،  )١٩٨٧ (ريـز   طلوع خنده :  است دهبه چاپ رسان  

اي از موليـان    قطـره ،  )٢٠٠٠ (معراج شبنم ،  )١٩٩٦ (ساية غزل ،  )١٩٩٤ (عشقآيت،  )١٩٩٠(
  و هـا   هـايش نيـز در مجلـه        ي از سـروده   هـاي   جموعهم). ٢٠١١ (سه برگه ،  )٢٠٠٣) (سه جلد (

بـه   و ايـران ، عراق، پاکـستان، افغانـستان   هلندس، انگليس، سوئي، فرانسهمريكا،  اجرايد ادبي   
  .رسيده استچاپ 

شاعر معاصر و نوگراي تاجيک، بنابر گفتـة منتقـدان، رسـتاخيز ادبـي خاصـي در شـعر                    
اي به رنگ دارد و با تأسي از محـيط          فرزانه خجندي توجه شاعرانه   . تاجيک ايجاد كرده است   

  :کار برده است عر بهخوبي درش  خود، رنگ را بهاجتماعي و فرهنگي
  مکودکي را ديد

  ماخانة که براي فروش، بر درِ 
  ردوآ  يصابون سياه

  هرچه پاکي است در اين عالم
  ).٥٩: ١٣٨٥خجندي، (  چرکين او بايد جست در دست

گيـر قـشر    زندگي اسـت کـه گريبـان     دهندة فقر و دشواري       رنگ سياه در اين شعر نشان     
  .استشده پذير جامعه  آسيب

. ي نمايندة برجستة نسل روشنفکر سرزمين فرارود با قلمرو شعري گسترده اسـت        خجند
از تواناترين شـاعران عـصر خـود تبـديل كـرده        داشتني، او را به يکي        بيان صميمي و دوست   

.  اوسـت و همدلي بـا    مخاطب   مشخصة اصلي زبان شعري او سادگي و نزديکي به کلام         . است
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هـاي درونـي را بـر هرچيـز ديگـر تـرجيح              انديـشه  و ژرف  شـاعرانه واسطة نگـاه      به خجندي
حدي اسـت کـه    القاي مفاهيم انتزاعي بهاز آن براي گستردگي حوزة رنگ و استفاده   .دهد  مي

هـا تـا قلمـرو     رنـگ . هـا نيـست   پذيرد و هيچ مرزي براي رنگدر اشعار او هر پديده رنگ مي     
هـاي رنگـين     هاي شعري او جامـه      هد و واژ  نشو  دوردست ذهنيات و عناصر مجرد گسترده مي      

  .کنندبرتن مي

  پژوهي شعر فرزانه خجندي رنگ. ٣
اشعار فرزانه خجنـدي از     . گانه قرارگرفته است    هاي سه   بندي  ها در دسته  در اين پژوهش رنگ   

بـراي  .  به فارسي برگردانده شده است تا ظرايف شـعري او از نظـر دور نمانـد            ٢خط سيرليک 
 ،پيـام نياکـان  هاي  ها، چهار دفتر شعر ايشان با نام ودار فراواني رنگبيان بسامدها و تعيين نم 

ايم و در پايان اين بخش جدول آمـاري           را انتخاب كرده   ٣سين سلام  و   نبض باران ،  سوزناتمام
  .دهيمرا ارائه مي

هـا بـه سـه دسـتة اصـلي           در اين چرخه، رنـگ    . رنگ است    از دوازده  چرخة رنگ متشکل  
هـا را از    آنتوان  هاي اصلي که به صورت مستقل وجود دارند و نمي           گرن. ١: شوندتقسيم مي 

ها سه جنبة اساسـي   اين رنگ . زرد، قرمز و آبي   : اند از   هاي ديگر ساخت و عبارت      ترکيب رنگ 
. ٢. دهنـد احساس؛ يعني گرماي قرمز، سـرماي آبـي و سـرزندگي زرد را نـشان مـي                و اولية   

: انـد از  آينـد و عبـارت   رنگ اصـلي بـه وجـود مـي       كم دو   هاي فرعي که از ترکيب دست       رنگ
ها درحالت عمومي بـه   اين رنگ). قرمز وآبي(و بنفش ) آبي و زرد(، سبز )قرمز و زرد (نارنجي  

–هـاي خنثـي کـه از ترکيـب      رنگ. ٣. دهندة شادابي، آرامش و هيجان هستند      ترتيب نشان 
سـفيد،  : انـد از   دارند و عبارتآيند و اثرات مثبت و منفي بسياريهاي ديگر به وجود مي    رنگ

ها توجه خاص  شوند انسان به ساير رنگ      ها سبب مي  اين رنگ . ايسياه، خاکستري، بِژ و قهوه    
بخـش و   گيرنـد و اساسـاً آرام  هاي ديگر قرار مي راحتي درکنار رنگ   ها به   اين رنگ . دهد  نشان  
  . اند ملايم

ايـن امـر   . روني آن نمايـان اسـت  در شعر فرزانه خجندي توجه بسيار به رنگ و فلسفة د        
 و ابـداع شـاعرانه، بـا فنـون شخـصي درهـم آميـزد و سـبک خـاص             سبب شده تا خلاقيـت    

  .اي را پديد آورد شاعرانه
. کننـد  ها دريافـت مـي   هر رنگ ويژگي خاص خود را دارد و افراد احساسي متفاوت از آن      

. و گاه متقابل اسـت   مشابهافراد اجتماعها در شعر خجندي گاه با احساسات       تجلّي اين حس  
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هـا درکنـار توجـه بـه      بندي رنـگ  اهداف اساسي اين پژوهش، در تقسيم     منظور رسيدن به    به
  .ايم ترتيب بررسي كرده کاربردترين به ها را از پرکاربردترين تا کم هاي اصلي و فرعي، آن رنگ

سبز رنـگ  . آيدد ميهاي فرعي است و از ترکيب دورنگ آبي و زرد به وجو از رنگ  :سبز. ١. ٣
رنـگ سـبز مبـين ايمـان و توکّـل، عقيـدة دينـي بـه               . ترين رنگ اسـت   بخش  طبيعت و آرام  

با اين رنگ طراوت، تحـرک،  . رستاخيز، حيات دوبارة بشر و سرشار از تقدس و معنويت است      
کنـيم  انرژي، آرامش، روشني، رضايت، اميدواري، بهار، دانش، خوشحالي و لذّت را تداعي مي           

شـمارند و معتقدنـد افـرادي        ترين رنگ مي  شناسان سبز را کامل     روان). ١٧٧: ١٣٨٦اردي،  و(
  .گزينند، از لحاظ شخصيتي مثبت وکامل هستند که اين رنگ را برمي

 هـاي را بـه ارزش    ادشق ـاعت خواهـد مـي  درحقيقـت  ،گزيند را برمي  رنگ سبز  كهشاعري
   .دهدميصورت  وير مشخصا تصة ازطريق ارائ راكاراين  و خود بالا ببرد خاص

کند که جز با رنگ     هاي باطراوتي را تصوير مي    او منظره . شعر خجندي شعر حرکت است    
کار بـرده   هايي است که خجندي به اين رنگ از پرکاربردترين رنگ. توان ترسيم کردسبز نمي 

 در  .هاسـت  گيـري   براي تـصميم   سازي مناسب   زمينهي امنيت، حمايت و     تجلّ  سبز رنگ. است
شود، درحکـم کـودکي     هاي سبز همراه مي     شعر خجندي وقتي خندة نيلوفري صبح با لحظه       

  :کند که پشت پردة سبزِ خاطراتِ شاعر جاي باز کرده استجلوه مي
  صبح اي صبح     

  خندة نيلوفري تو مبارک
  آفتاب نوشکفته، ابرهاي مرمري تو مبارک

  .)٢٦: ١٣٩١خجندي، ( دردت مبارک هاي سبز و بي لحظه
 تاجيک معـادل  در زبان(رنگ   پيام ما آراستگي اشعارش را با احساسات گلابي       شاعر نازک 

 هـم  يدر تفسير انديشة سبز علاوه بـر معنـاي اصـلي تعـابير ديگـر        . زند  پيوند مي ) رنگارنگ
  :مدنظر شاعر است

  امشايد منم که در دل خود سبز کرده
  ).٥٣: همان( بهر همه بهارگه سبز و جاودان

و سـير زاينـدگي    چگونگي به وجودآمدن سبزه    ، در تعبيري پراحساس   ،شعر زير   قطعهدر  
  :كند گونه تشريح مي را اينآن 

  تولدِ سبزه 
  جواب سبزِ زمين 

  به عشقِ خورشيد است
  ترين  پاكبه عشقِ 
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  سلامِ نزهتِ باغ
  ).٢٩: ١٣٧٥خجندي،  (سلامِ فروردين

بـودن، جـواني، عـشق و    و پرنـشاط  رم اي همچـون روييـدن، خ ـ     واژة سبز تعابير شاعرانه   
خجندي رنگ سبز را بيشتر با تعبير عارفانـه بـه        . آورد  محبت و دوست را به خاطر انسان مي       

  :گيرد و منظور او خداوند است مي"دوست"معني 
  !اي سبز! غروب اي بي! اي دوست

  :و در جايي ديگر
  دوست، اي قلة سپهر به دوش

  وشجباغِ سبز دوست، اي تازه
  شعشعة ما ه زندگاني بيب

  .صباحتي ارمغان آور
  به کفرزار ما

  .)١٢٤-١٢٣: ١٣٩١ خجندي،( نشان آورآيه صداي سبز آن عزيز بيآيه
هاي خجندي است، بـا توصـيف          که از آغازين سروده    "ريزدگل زردآلو مي  "در قطعه شعر    

تن گـل زردآلـو   رف ـ ها و حيات دوبارة طبيعـت، ازميـان    در ميان تمام رويش    "بهار سبزآغوش "
 همان کودک يتـيم و نيازمنـدي   "گل زردآلو "در تعبيري نمادين    . دهد  شاعر را بسيار آزار مي    

با خواندن اين قطعـه،  . کندهايش به نوعي با او همدردي مي     است که شاعر با نقل درد و رنج       
و افتـيم و تأثيرپـذيري شـاعر        پروين اعتصامي مـي    "اشک يتيم " و   "طفل يتيم  "به ياد قطعات  

  :شود آشنابودن کامل او با ادبيات کلاسيک و معاصر ايران مشخص مي
  پوش و سبز آغوش، زمين گل

  اي همدوش، هشفق با خيم
  .ها، شرابِ قطره دارد نوش صبا در ساغرِ گل

  ها بيدار، صبا بيدار و ما بيدار، نوا در شاخ
  :زا بيدار، دلم بانگي زند خاموش بهار شوق

  .)١٩: مانه( ...ريزد گل زردآلو مي
نـشان    بهار بـا رفـتن بـي      . ندا   پيام جواني و شباب    هاي سبز عاشقانه  ديگر نامه در تعبيري   

تواند بهـار  بخشد و تنها سخن سبز يعني شعر اوست که ميهاي سبز را خاتمه ميخود خنده 
  :ها را جاودان و محفوظ بدارد دل

  هاي سبز تا رفتن بهـارُ بود خنده
  ).٥١: همان(ا بنا کنم در شعر، من بهارِ ابد ر

در شـعر  . شـود وقتي روح آدمي لبريز از نشاطِ عشق و آرزوست، با رنگ سبز همـراه مـي      
  :خجندي اين رنگ نشاني از معنويت، سعادت و شادابي دارد
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  رازهايي داشتم با اختران
  ها خواندم به گوش سبزه ها  سوره

  زدند اي بودم، که بر من مي سبـزه
  ).١١٢: همان(ها  بادهاي پربهاري، بوسه

  .کند معنويت مي زاپر را رنگين و  اونگر ژرف ةانديش، گونه تسبيح،  سبزةگاهي واژ
  خزان من ز عشق بي

  تويي تو اي بهار سبز
  چو يارِ سبز من بيا

  بهار اي بهار سبز
  ز نو نوازشي بکن 
  ).٦٨: همان (مرا تو درکنار سبز

رنگ ها با هم يک رسيدن جواني ديگر رنگ ايانپ شدن بهارِ زمردگون و به     با گذر ايام، تمام   
  :شوند معنا مي و يک

  من از شکاف ساقه برگ پير
  کنم،نظاره مي

  کندن پري شفق را جان
  در کام اژدهاي ستيغي 

  چون پنجة حنايي او بار آخرين
  کندبر سوي من اشارة پدرود مي

  گويا در اين نفس
  اندر افق سبزِ حياتِ من

  ).٢١٣: همان( کرد ميي غروب خورشيدِ ارغوانِ جوان
خجندي با طرح موضوعاتي مانند وطن، عشق به ميهن يا مسائل اجتماعي زمـان خـود،                 

بخـش   دركنار عناصر نمادين، رنگ سبز را با اميـد بـه آبـادي و سـعادت سـرزمينش، زينـت             
اي است که حتي وقتي ناملايمات جامعـه را    گونه  زبان لطيف و نرم او به     . اشعارش كرده است  

  :توان اميد به آينده را در ژرفاي آن دريافتکند، مي بيان مي
  ماني تاجيکستان، چـو دل من همي

   و مزارِ عشقِ من هگاهوار
  گورِ سبز نياي من، ميهن 
  ذوق بود و به تو سراييدم

  کشورِ پربهارِ سبز من
  بس که فردا خموش خواهد ماند

  ).١١٤: همان( غرقِ حزني، مزارِ سبزِ من
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ايـن  . ، سفيد و سياه اسـت خنثي، پرکاربردترين رنگهاي   رنگدر ميان    :يد و سياه  سف. ٢. ٣
سـپيد نـشانة پـاکي،    . ها در شعر معاصر ايران و تاجيکستان از بسامد بالايي برخوردارند          رنگ

کنـد و درنتيجـه باعـث       سـفيد نـور را مـنعکس مـي        . حقيقت و بالاترين درجة خلوص است     
. آوردکند و مفهوم پرهيزکاري و وفـاداري را بـه خـاطر          ر جلوه   تشود فضا بلندتر و روشن     مي

ماند که داستان را بايد روي آن نوشت ولي سياه نقطة پايـاني  رنگ سفيد به صفحة خالي مي     
   ).٩٧: ١٣٧٦لوشر، (چيز وجود ندارد  است که در فراسوي آن هيچ

 و معصوميت است؛ دربرابـر      نماد روشنايي، قداست   آفرينش    رةاسطو در :)سفيد(سپيد  . ١. ٢. ٣
 سـپيدي دربرابـر سـياهي همـواره رمـز     . وحشت و مـرگ اسـت  آن سياهي نماد ظلمت، غم،   

ــورامزدا ــر ناراســتيرد راســتي اه ــريمن اســت و براب ــامي اه ــني   هنگ ــا روش ــه ســپيدي ب ک
 در شـعر خجنـدي بـا تعبيراتـي نظيـر      .يابـد  الوهيـت آن افـزايش مـي    بة  آميزد، جن   مي درهم

صبح و روشني، سپيد مظهر معنويت، پاکي و اميـدواري       يـدِ روشنـايي و قبلة     منـاجـاتِ سپ ـ
  . است

  اينجا منم، که با دلِ لبريزِ آرزو 
  .دارم نگه به جانبِ آيندة سفيد

  ! اين است زندگاني من، همزمان من
  اي بر تو بخت، خنده زند، خندة سفيد

  اي آنکه در تو وصل شود غصّه و نشاط
  .)٩٨: ١٣٩١خجندي، ( ! که نامش بود حياتاينجا سعادتي است،

  :اي ديگرو در قطعه
  کند طلوعدر کاغذِ سفيدِ سحر مي

  امضاي آفتاب
  در نامة سفيدِ سرنوشتم

  ).١٠٤: همان( مانديک يادگارِ نادره مي
ها دانند و نتيجة نبود رنگ را رنگ نمي   اصلاً آن برخي  . استويژه  هاي    رنگ سفيد از رنگ   

   .)١٥٥: ١٣٨٦ احمديان، حسنلي و(کنند نگي قلمداد ميربيو عين 
و پررمـز و راز    سياه داراي حسي ناشـناخته      . ترين و مقتدرترين رنگ است      قوي :سياه. ٢. ٢. ٣

سياه مبين مرز مطلقي است که در فراسوي آن      . داننداست و آن را نشانة تاريکي و مرگ مي        
 و "نـه "سـياه بـه معنـاي    . پوچي و نابودي است  کنندة انديشة     گردد و بيان    زندگي متوقف مي  
 فـردي    هرگـاه  شناسـي،  روان در. )٩٧ :١٣٧٦ ر،شلو(، رنگ سفيد است     "بله"نقطة مقابل آن،    

بـه آن اعتـراض    توانـد  موردي را که نمي خواهد هر مي رنگ سياه را در اولين رديف برگزيند،   



١٣٣ ۱۴۳-۱۱۹ ها، صص شناختي رنگ در شعر فرزانه خجندي شاعر رنگ نقد زيبايي

 درمقابـل  او .باشـد نيـست    طـور کـه بايـد      آن چيز که هيچ  کنداحساس مي  نفي نمايد و   کند
 تجربگـي و  ايـن عمـل از روي بـي        احتمـال دارد   کند و ايستادگي مي  تقدير خود  سرنوشت و 
در برخي موارد سياه داراي مرادفات متني است؛ سـياه و تيـره درکنـار               . )همان ( خامي باشد 
  .گيرندهم قرار مي

كنـد   القا مـي  خواننده  دوگانگي همراه با شک و ترديد را بهسفيد  و سياهگزينش دورنگ  
هـاي ديگـر در پـس ايـن دو رنـگ        رنـگ . مانـد  نمـي  ديگر    هاي   بروز رنگ    براي  ديگر جايي و  

کينـه،    مرادف گـرد و غبـار روح انـسان؛ ماننـد    رنگ سياه،فرزانه خجندي با    . اي ندارند   جلوه
 زنـدگي و   تعبيرات او تمامي  . دهد   ارائه مي  ، تعبيراتي گوناگون   خودخواهي بدگويي، بدبيني و  

  :گيرد حالات روح آدمي را دربرمي
سـفيد و سـياه ـ    ) ج.  سفيد و سياه ـ شـادي و غـم   ) ب. سفيد و سياه ـ روز و شب ) الف

سـپيد و  "شعري با عنـوان   در قطعه.  زندگي و مرگ سفيد و سياه  ـ) د. طفلي، جواني و پيري
  : آفريند روشن مي  با آوردن تصاوير رمزگونه تابلويي سايه"سياه

  دنيا عجب سپيد و سياه است
  چکد با اشکِ ابرآهسته مي

  سرمة چشمان آسمان
  .دنبر  تابوت مي  کجا قوم خستهاز

  كي اندرون قالب چوبين خفته است
   سفيدي؟پارچةر پيچيده د

  سياهي که چشم را  آن مردمانِ جامه و
  .)٨٥: ١٣٧٥خجندي، (  کيستند؟اند  کردهانهدر پشتِ اشک پن

اين . ريشه است هاي زندگي و خون هم     شناسي تاريخي با واژه     ازلحاظ روان سرخ   :سرخ. ٣. ٣
و شـود و بـه معنـاي خـون      ناميـده مـي  "Rot" و در لاتـين  "Ruh-Ira"واژه در سانسکريت    

از . حـال پرنيـرو و مـصمم اسـت          اين رنگ زنـده و درعـين      ). ٣٥: ١٣٧٦فلمار،  (زندگي است   
دهـد و بـا خـون، کـه     جا معناي قدرت مي قريباً همههاست و تترين رنگ   ترين و پرانرژي    گرم

بـا بلنـدترين طـول مـوج        سرخ   رنگ). ٨٠: ١٣٨٦واردي،  (رنگ است   هم است،   نماد  زندگي  
ت ميـل بـه زنـدگي    نمودار شـد   وفشارد  انساني پاي مي  كمال   رسيدن به    كاميابي و خود، بر   

 در تـصاوير  ).٨٣: ١٣٧٦شـر،  لو(يروزي اسـت   پ رسيدن بهبرانگيختن وعامل  رنگ   اين .است
رمزگونه رنگ قرمز نمادي از آتـش، شـهوت، جنـگ و عـشق اسـت و خجنـدي بـا تعبيـري             

. کنـد   مـي   درونـي را بيـان   شـور و هيجـان    ) به حرفِ عشق، گلِ سرخ را طهارت ده       (شاعرانه  
  : هاي ديگر از کاربرد مختلف اين رنگ نمونه
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  دلم چو حجت سرخِ بهار، پيش شماست   
  .)٨٩: ١٣٩١خجندي، (گويم ِ آن گُـلِ مينا سلام ميبه مهـر

  :يا
  شوند؟قدر سرخ مي ها اين پس چرا گل

  از خجـالتِ نگـاهِ كدامين چشم
  انجم به خاطر چيست؟پس خودافروزيِ 

  اي پزشکِ دل، دلي که عشق ندارد
  ).٧٦: ١٣٧٥ ،خجندي( سلامت است يا بيمار است؟

از تعبيرهاي تکراري و رايج در     ). ٥: ١٣٨٥خجندي،  (ند  نامرا شاعر اميدوار نيز مي    فرزانه  
کننـدة زيبـايي و       توجه نمادين به اين ميوه با رنـگ سـرخ، تـداعي           . شعر او سيب سرخ است    

  :شادابي ازلي طبيعت است
  ولي هنوز زيستن ببايدم 

  هاي کودکان خاطرِ چراغِ خنده به
  ها ها و حالِ سرخِ سيب خاطرِ پيامِ صبح به
  ها ها و عندليب وفهخاطرِ شک به

  براي آنکه پيشِ ديده است و
  .)٥٩: ١٣٩٠ ،خجندي( هاست کرانة افق دورتر ز بي
او بـا خلـق     . خـوبي نمايـان اسـت        بـه  خجنـدي در اشـعارش    گرايـي   و شادي بيني  خوش

  :دهد تصويرهايي از طبيعت رنگين حتي دربرابر مرگ واکنش نشان مي
  .ها مردند ها همه گل همه گل
  .ام ها باز زنده بعد مرگِ گل. ام ندهمن باز ز

  بعد آنکه يک گلِ سرخ پشتِ ديوارِ سينة من مرد،
  ).١١٠: ١٣٨٥ ،خجندي( ام من باز زنده

ه رديـف، سرشـار از هيجـان و شـور           گاهي رباعي را با کاربـست رنـگ سـرخ، در جايگـا            
اشـعار   با تعابيري همچون اذان گـل سـرخ و ترجمـان گـل سـرخ يـادآور              زير شعر. سازد  مي

سهراب سپهري است و نشان از اين دارد که خجندي در کـاربرد رنـگ از او تـأثير پذيرفتـه                  
  :است

  از پشتِ قفس، شنو اذانِ گل سرخ
  چهِ خاموشِ لبانِ گلِ سرخ وان چه

  گويماي؟ مي اي؟ چه کاره پرسي که که
                .)٧٥: ١٣٩٠ ،خجندي( هستم منِ ساده، ترجمانِ گلِ سرخ

  .نگ  نمادها گل سرخ  رمز کمال نيز هستدر فره
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از شـادترين  . هـاي گـرم اسـت    هـاي اصـلي و درشـمار رنـگ     اين رنگ جزء رنـگ     :زرد. ٤. ٣
کننـدة   شناسي يونگ مجسم در روان. کنندة دانايي، هوش و تخيل است    هاست و توصيف    رنگ

توصـيف شـود،   وقتي دانايي با رنگ زرد . گيردمکاني است که يقين و تفکر در آنجا شکل مي   
 هـا محـو    رنـگ  ديگـر  سادگي در  به و مرزي ندارد  اين رنگ حد و   . بيانگر انديشه و خرد است    

رهـايي يـا انتظـار    . گـردد  شادي و طلوع خورشيد و تابستان با اين رنگ تداعي مـي           .شودمي
خوشبختي و اميد به پيشرفت و ترقي و حرکت به سمت دنياي تـازه از مفـاهيم رنـگ زرد و     

  ).٨٧: ١٣٧٦لوشر، (في آن، اميدواري و آزادي است محتواي عاط
 خيـال درهـم     يوقتي با نـازك    .جاودانگي است  ابديت و   اين رنگ مظهر   خجنديشعر   در

 اي از  مهتاب هالـه   و   آفتاب گاهي نيز با تعبيرات نور،    . يابد پاکي مي   تقدس و  ةزمين،  آميزدمي
 نظر شاعر وقتي غـاري سرشـار از       شعر زير، در     در قطعه  .کند هاي درخشان را تداعي مي     رنگ

هـاي ديگـر   رنـگ گردد و بـه   ابدي، لبريز از رنگ زرد مي   درکنار تنهايي   خوشبختي است که    
  .بخشد درخشش و معنويت مي

  ر زرد داشتكه ز تنهايي نوغار خوشبخت 
  ).٤٨: ١٣٩٠خجندي، (  و كو الوانيها اطلسي و كوچه آب

 را گونه دوران زيبـاي کـودکي        تعبيري تشخيص   با "سرودة طفلي "شعر   در قطعه خجندي  
گيـري از فنـون بلاغـي،     ، بـا بهـره   "قبول نـازک  "کند، يا در غزل     سازي مي با رنگ زرد معادل   

دهد و براي بيان اوج نااميـدي و يـأس از رنـگ زرد اسـتفاده               تعبيري کاملاً متفاوت ارائه مي    
  :كندمي

  اين صداي چيست اي آگه ز رنجِ باختن
  .)١٣٥: ١٣٨٥ ،خجندي( يک گُلِ خشکيده در اوراقِ زردهاي  گريه

خجندي در اشعارش با کلمات آفتاب، شعشعه، نور، روشني و درخـشندگي رنـگ زرد را            
بـراي  . بخـشد  ها به اشعارش فروغ و روشـني عارفانـه مـي   سازد و بسامد بسيار آن    متجلّي مي 

؛ شـود  يم ـ يمعنـو  تبلـور سرشـار از   و تکـرار آن مخاطـب      "نـور "آهنـگ واژة    نمونه با ضـرب   
  .کند پاکي و درخشش تبديل مي که در نظر شاعر، نور معنويت همة گناهان را به حدي به

  اي دلت نور و اي نگاهت نور
  اي شبت نور و اي صباحت نور

  ).٣٢: همان (اي که جمعِ همه گناهت نور
  : کند  استفاده مي از نور، كه رنگ زرد دارد،در راز و نياز با خداوند، با تعبيري عارفانه،

  از تجلّي تو! يا خـدا
  تافدلِ سنگينِ کوهِ طور شک
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  ولي من درمقابل تو 
  چون شيشة نفيسي خواهم ايستاد

  نورِ خود را ز من گذر ده
  .)٥٧-٥٦: ١٣٩٠خجندي، ( جانِ مرا ز لذّتِ توحيد خبرده

انـدازة   عي بـه ارتفـا . آوردارتفاع و عمق در بيننـده بـه وجـود مـي    آبي نوعي حس     :آبي. ٥. ٣
فلمـار،  ( آبي نماد ظلمت است در نظر يونانيان  .  و عمقي به اندازة ژرفاي دريا      آسمان گسترده 

 عمـق  بـر  و   اميدبخش اسـت  و  دهنده   تسكين  صاف، روشن، باطراوت،   يرنگآبي  ). ٤٢: ١٣٧٦
 آوردمـي  وجود به  در انسان  نوعي قضاوت دروني   آبي   .افزايدآرامش ذهني و روحي مي     تفكر و 
 نظـر فيزيولـوژي    ازايـن رنـگ     . دارد مـي وااحساساتش   و خود انديشيدن دربارة    بهرا   و آدمي 

 را بـه ارمغـان      شناسي خرسـندي همـراه بـا لـذت و خوشـي            ديدگاه روان  از و آسايش خاطر 
 خـاني،  پورعلي( شود آرام مرتبط مي   طبيعتِبا    و آببي به شكل استعاري با آرامش      آ .آورد مي

٧٥: ١٣٨٠.(  
شـعر   در قطعـه . آرامش همراه با صلح و سعادت اسـت  شاعر از رنگ آبي رسيدن به   تعبير

 شاعر آرزومند بهار است و رنگ آبي را مظهـر رسـيدن          "بندانبندان تا شهر دل     از شهر چشم  "
  :داند به صلح و آرامش مي

  آيد اي دوست کي بهار راستين مي
  شوند؟ جامة گل آبي  هاي سيه  افقکي

  ).١٣٩٠:١٣٩٠خجندي، ( شوند؟ آفتابي ميکي تفکرهاي برفي 
، شـاعر  "مـرد راه   آن قاصد نجات در نيمه    " با مطلع    "رجوعي ديگرباره "در منظومة طولاني    

اش بتابد و   پس از گذر از زمستان نااميدي و اندوه همچنان اميدوار است که آفتاب به زندگي         
  :هر علف حقيقت سبزبودن خويش را نشان دهد

  داشتند  مرا دوش دوست ميها که در آن چشم
  .چراغِ حوصله مرد

  هاي ديگر رفتند وجوي چشم ها به جست آن چشم
  هاي آبي تو گردم که در چشمدوباره برمي

  ).٦٢: همان( غروبِ محبت بينم
در شـعر خجنـدي از رنـگ      . هاست  در اينجا مظهر رهايي از تعلقات و وابستگي       آبي  رنگ  

ازآنجاکه در زبـان  . بسامدتر است هاي ديگر کم ت به رنگ آبي کمتر نام برده شده است و نسب       
تاجيک کلمات کبود و لاجورد معادل رنگ آبـي اسـت، بـسياري از تعبيـرات رنـگ آبـي بـا                    

  : آسمان لاجوردمانند تعابير آسمان کبود و. لاجورد و کبود مشترک شده است
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  آسمان در چشم من چون مرمرِ گور است سرد
  ).١٣٥: همان(  ز بام لاجوردکند قُم قُم يک کبوتر مي
گويدکـه در قفـس گرفتـار شـده       شاعر دربارة کبکي سخن مـي "چارة درد"شعر  در قطعه 

بهـار  الـشعراي   در اين قطعة پراحساس، که يـادآور شـعر ملـک         . و آرزومند رهايي است   است  
توانـد   را باز کنم، برخلاف انتظار، کبک قدرتِ پـرواز نـدارد و نمـي        گويد اگر پنجره      است، مي 

  :شود آسمان کبود دوباره به دام گرفتارميپيکرش را آزاد کند و دربرابر نگاه
  گر درِ پنجره را باز کنم

  زورِ پرواز ندارد که بـرد پيکرِ آزادش را
  خوشبختي دوشينة خويشآشيانة به 

  اندک اندک جهـد و خيره بماند ناچار
  کبودهدفِ تيرِ نگاهِ فلکِ چشم 

   هستم اما چه کنمآرزومند نجاتش
  .)٧٠ :١٣٧٥ ،خجندي( که چو آزاد شود باز بيفتد در دام

هاي فرعي هستند و با ترکيب دو رنگ قرمز و آبي  اين دو كه از رنگ   :و ارغواني  بنفش. ٦. ٣
انـد    و احساس، و ماديات و معنوياتدهندة هماهنگي و تعادل بين عقل    شوند، نشان ايجاد مي 

کند تا بـين  بنفش فرد را تشويق مي. برندهاي معنوي ميدي به واقعيت  و افراد را از قلمرو ما     
اي جـادويي ديگـران را فريفتـه و شـيفتة         ظاهر و باطن هماهنگي به وجود آورد و بـا رابطـه           

کـه  نکتـة درخـور تأمـل آن اسـت        . اسـت اختيـاري    بـي  و   خبـري  بي  بيان اين رنگ . خودکند
انتخـاب رنـگ ارغـواني بـا     . سـازد  ست، آشکار ميترين وجه هر فرد را، كه بعد معنوي او        مهم

  كـه از کنـد را القا مـي ترديد و دودلي  تجربه و ، نوعي ناتواني در  آن  انتزاعي كيفيت رؤيايي و  
 .)٩١ - ٩٣: ١٣٧٦ لوشر، (كندمسئوليتي و ناتواني درمقابل مشكلات حكايت ميبي

 کنايي شـاعر بـه رنـگ      در تعبيرات . کار رفته است    در اشعار خجندي بنفش بسيار کم به      
  : دهندة شادي و خرسندي است ارغواني گرايش دارد که نمايش

  ليک، هيهات، اين جواني بگذرد،
  .هاي ارغواني، بگذرد خنده

  :و در جايي ديگر
   پاک ترکيب زنبورهاياي

  هاي انگبيني شکوفه
  ها و  گاهواره جنباناي

  هاي صبح گردان شاپرک
  هاي ارغواني  ساعتاي

  وسنيهاي س دقيقه
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  هاي ياسمني  ثانيهاي
  من از امروز با شما

  تمنايم سلوک و هم سلول و هم هم
  ).١٤٨: ١٣٧٥خجندي، ( نوترين صنع خدايم

 با استفاده از مضامين نو سلامي رنگـين را          "فرشتة فروردين "شعر سپيدي با نام       در قطعه 
  : کند تقديم مي"سيمين بهبهاني"به 

  ).١٧: ١٣٩١خجندي، ( مين بهبهانيدرود سبز و نيلي و ارغواني به سي
  ها در شعر خجندي گوناگوني رنگ. ٧. ٣
. هـاي آدميـان را بازشـناخت    ها، باورهـا، آرزوهـا و خواسـته    از سليقه بسياريتوان ميرنگ با  

   روابـط  درك  بـا اشـيا و    صميمانه ارتباط  و  كلام  طبيعي لحنفرزانه خجندي توانسته است با    
 عميـق ة گـستر  دررا   هـا   تجربـه  ايـن بپردازد و    احساسات  آشکار     بيان  ا، به ه   آن  ميان  ةشاعران
 از  طيفـي  ، و فرعـي هـاي اصـلي   رنـگ   سـنگين حضورِ دركناراو .  سازدگر  جلوه  انسانيمعاني  

فرزانـه بـا   . د ساز را آشكار خود   انة شاعر عميقِ بيني  واقعبرد تا     کار مي   را به   گوناگون  هاي  رنگ
يادنامـة  "شـعري بـا نـام     در قطعـه . کنـد ها توجه مي به رنگ و ذوقي  شاعرانه     حساس  روحي  
  :کند براي توصيف رنگ خوشبختي ابتدا سؤالاتي مطرح مي"طفلي

  ؟)رنگارنگ(=رنگ خوشبختي سبز است يا گلابي 
  يا سرخ و سفيد و بنفش 

  رنگ خوشبختي شايد
  .وصل زيباي همه رنگ است

  ).٢٨:  ١٣٩١ي، خجند( همچو تصويرهاي ارژنگ است
  :رود انديشة فلسفي وحدت وجود پيش ميها در اشعار فرزانه تا بيان   رنگتنوع

  اي آدمـان سفيد و سياه و سرخ و کبود       
  ). ٨٣: همان( خجستـه باد به صـد شکل وحدت جوهر

آورد که اکنـون ديگـر     شيريني فراهم مياز گذشتةها بستري   گاهي نيز اين ترکيب رنگ    
  :اي ازآن باقي مانده استميان رفته است و فقط خاطرهاز 

  هاي گريخته رنگ
  ها دگر بودند آن رنگ

  هاي فصل جواني من رنگ
  ).٩٨: ١٣٨٥خجندي، ( هاي مجلّل بامدادي رنگ

کمـاني    شـبيه رنگـين    خجنـدي در اصل زندگي    . داندخجندي زندگي را مرادف رنگ مي     
تنهـا محـيط زنـدگي،      نهکند وها مشخص مينگاو حالات زندگي را با ر     . گويا و روشن است   

او هنـر شـاعري   . دهـد  شناسد و تشخيص مي   هاي گوناگون مي  بلکه روح انسان را نيز با رنگ      



١٣٩ ۱۴۳-۱۱۹ ها، صص شناختي رنگ در شعر فرزانه خجندي شاعر رنگ نقد زيبايي

: صـبح  :کنـد گونه بيـان مـي   شعري بلند اين  در قطعه"شام" و "روز"، "صبح"خود را در توصيف    
  .يعني پيريهاي زعفراني  خنده:  شام/خندة ارغواني يعني جواني: روز/  يعني کودکيخندة نيلوفري

  .اند هاي شاعر تداعي شده بافي اين تعبيرها در فلسفه
  ها سازي ترکيب. ٨. ٣

کند مخصوص خود  مجموعة ترکيبات و کناياتي که خلق مي      . نامند فرزانه را اديب مصّور مي    
 شاعر بـه  هاي  سازي  از مجموعة فراوان ترکيب   . شاعر است و به نوعي شناسنامة شعري اوست       

  : كنيم ها اشاره مي ، از حوزة رنگ مواردي، فراخور بحث
هاي سـبز و    سرخِ شفق، غروب غنچة سرخ، طوافِ گلِ سرخ، لحظه     گنبد سرخ دل، سيبِ   

درد، آيـتِ اشـکِ سـبـز، اقتباس سبز، انعکاس سبز، لالة مينايي، کتابِ سرخِ دل، خـاطرة        بي
 هيجان سرخ شدنِ آلوچـه، قبلـة صـبح و روشـني،     ياسمني، بر کاکلِ خورشيد حنا بستن، از   

هاي ياقوتي، شـکر سـيبِ        کيمياي سبز، ناآشنا به سبزترين رازهاي باغ، به رنگ بستن آلوچه          
هـاي اطلـسي، تـپــش        ، خـاطره  )رنگارنـگ  (=اطلسي، تخيلاتِ سپيدِ جوانه، آرزوهاي گلابي     

بـودِ صـبح و صـبحِ نيلـوفري      جامة عشق، خطوطِ سبزلبِ جويبار، خرقة ک        ِسبـزِ پـار، سبزينه  
  .کام شيرين
هـاي  اضـافي    ، ترکيـب )موصـوف و صـفت  (وصفي هاي گوناگون   ها با ساخت     تركيب اين

شفايي، (شود  ايجاد مي ) تتابع اضافات (هاي زنجيري   يا کاربست ترکيب  ) اليه  مضاف و مضاف  (
کـار    رديـف بـه   گاه نيز براي گسترش خيال، عناصر رنگ را به صورت قافيه يا             ). ١٥٥: ١٣٦٣

  :برد تا زمينة تصويرسازي را به حد اعلا برساندمي
  ِ افق فتاد زرين خرمااز شاخ

  در باغ، شکر گشاد زرين خرما
  سالِ دراز در طاقِ نهان که خفت چل

  ).٧٥: ١٣٨٥خجندي، ( ياد، زرين خرماديگر نرسد به 
 ـ   سلام اي   "  با مطلع  "نوراندود"شعر    در قطعه   از همان ابتـدا   "ـور پـيـوستي که دلـم را به ن

شفــق  "کند و با تعبيراتـي همچـون   رود و به آن سلام مي   به سمت نور و روشني معنوي مي      
 شـعر  "ياسـمـين و ريـاحيـن و لاله و سـوسن      " و   "هاي نوراني   کـوچه"،  "آغـوشِ صبح جولانم  

  :در بخشي از اين قطعه آمده است. کند را رنگين مي
  ، فروزانندها نگاه کن که سرِشاخه

  چراغِ خندة زردآلوانِ مهتابي
  خوانند  ها که شباشب چکامه مي و برگ

  ).٩٥: همان( به گوشِ بادِ صبا، با زبانِ مهتابي
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 ديگر مانند خاکستري، نارنجي، ياسـمني، زعفرانـي، اطلـسي، نيلـوفري،      هايحضور رنگ 
اسب خود به کلام شـاعر  ، مهتابي و غيره با تصاوير روشن و دلنشين و متن   )رنگارنگ(=گلابي  

 شاعر، نگاه منتقدان را به      انديشي  جلوة رنگارنگ شعر و وسعت نازک     . بخشندامتياز خاص مي  
 ١در جـدول  . سازدسمت شعر معاصر تاجيکستان با ديدي مثبت و درخور تأمل دگرگون مي           

  :پردازيم به تحليل آماري چهار دفتر او مي
  

  ١جدول 

 درصد رنگ سـبز، بيـشترين اسـتفاده را از    ٢٠خجندي در اين چهار دفتر با کاربست بيش از  
پس از رنگ سـبز بـه ترتيـب    . رنگ كرده است كه از شخصيت مثبت وآرام او نشان دارد     اين  

ها نيز آشکارا  توجه به ترکيب رنگ . هاي سفيد، زرد، سياه و قرمز گرايش داشته است          به رنگ 
هـا رنـگ آبـي، کبـود،     کاربردترين رنـگ  ازطرف ديگر، کم. شودي او ديده ميدر قطعات شعر 

دربارة کاربست دو رنگ سياه و سفيد، توجه شـاعر بيـشتر           . لاجوردي، بنفش و ارغواني است    
  . درصد است١٤ رنگ سياه با بيش از  درصد و به١٩به رنگ سفيد با بيش از 

نـشان  به ترتيب از چپ بـه راسـت   دفتر او ها را در چهار   بسامد رنگ١در نمودار ستوني  
  :دهيم مي

  
  

  ١نمودار 
  
  
  

 قرمز و اشعار دفتر
 سرخ

 بنفش و سبز زرد آبي
 ارغواني

 ترکيب سياه سفيد
 ها رنگ
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 ١٦ ١٣ ١٩ ٣ ٢٠ ١٤ ١ ١١ سوزناتمام
 ١٣ ٩ ١٢ ١ ١٣ ٨ ٢ ٧ نبض باران
 ١٧ ١٤ ١٦ ٣ ١٩ ١٦ ٣ ٤ سين سلام
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  آخرسخن 
هاي انتزاعـي و تجريـدي بـه        است تا انديشه   طبيعت و عنصر رنگ سبب شده     توجه شاعر به    

تصاويري كـه بـا رنـگ     . رنگ عامل ارتباط ميان تصاوير است     . حوزة محسوسات کشيده شود   
ميزي، مفاهيمي دلنشين و گاهي غريب بيافريننـد و  آ تواند ازطريق حسشوند، ميساخته مي 

   صـورت   و بـه   مختلـف   هـاي    در حوزه    رنگ   گوناگون   و معاني    مفاهيم .خواننده را جذب كنند   
   . است  متفاوت نمودهاي  داراي،در شعر معاصر ، ويژه

عـصر خـود در    شـده فرزانـه خجنـدي در ميـان شـاعران هـم           يکي از عواملي کـه سـبب      
مجموعـة اشـعار   کلـي  بـا بررسـي   . خوش بدرخشد، توجه بسيار او به رنگ است     تاجيکستان  

رنگ سـبز مظهـر ايمـان و نـشانة     . فرزانه خجندي، رنگ سبز از بسامد بالايي برخوردار است       
. شاعر با داشتن بينش عارفانه به اشعارش مفـاهيمي متعـالي بخـشيده اسـت            . معنويت است 

اشـعار خجنـدي بـا      . اوسـت هـاي    افـق انديـشه    دهنـدة   هاي عمدة شاعر نـشان      سازي  ترکيب
هـاي آن بـا   توجه به طبيعت و زيبايي. هاي رنگارنگ طبيعت پيوندي ناگسستني دارد  روشني
شاعر چون نقّاشـي    . اندازدهاي جاندار و رنگارنگ ما را به ياد اشعار سهراب سپهري مي           وصف

زند و بـوم سـفيد و     زه برآن مي  گيري از كلمات و تركيبات كهن، رنگ و لعابي تا         ماهر با بهره  
  :کندرنگ شعرش شكل و شمايلي نو پيدا مي بي

  من روح خود را 
  شويم با روشنايي مي

  گسترمو جانماز مي
  از برگ گل ياس

  در فاصلة من و خداوند
  .)٦٨: ١٣٨٥خجندي، ( يك شاخه گل ياس است

کماني گويـا   رنگينرنگِ زندگي او شبيه . ونگار است  دنياي شعري فرزانه پررنگ و پرنقش     
روحـي خجنـدي بيـشتر بـه     کـشش  .عالمي دارم ز رنگ سـبز و نيلـي و گـلاب   : و روشن است 

هـا   او حـالات زنـدگي را بـا رنـگ    .  اسـت "اهورايي"هاي روشن، پرنور و به تعبير خودش      رنگ
هايي  شناختي، در بسياري موارد پيام   هاي گوناگون زيبايي    شاعر با توجه به جلوه    . شناساند مي
  . سازد پيچد و به مخاطب منتقل مي  در حريري از تصاوير رنگارنگ ميرا
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چهـار حـرف بيـشتر از خـط     ) کرليک(خط سيرليک همان خط روسي است با اين تفاوت که خط تاجيکي  . ٢
  .روسي دارد

مقاله دو نويسندة . ي ترجمه شده است  به فارس  سوز ناتمام  و   پيام نياکان از اين چهار مجموعه، دو مجموعة       . ٣
سرليک بـه فارسـي ترجمـه کـرده      را از مجموعه دفترهاي شعري او از خط نبض باران و سين سلاماثر بعدي   

توسط شوراي گسترش زبان و ادب فارسي به چـاپ رسـيده اسـت و مجموعـه     ١٣٩١ در سالنبض باران . است
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